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دو چیز است که پاداش آنها وزن نمى‌شود: گذشت و دادگرى.
 

غررالحکم، ح ۵۷۶۹ سخن روز

فضای مجازی

واکنش‌ مردم به پایان سریال »در انتهای شب«
اتمام مینی ســـریال »در انتهای شـــب« در 9 قســـمت، واکنش‌های مختلفی را میان سازندگان آن 
و از ســـویی مردم داشـــته اســـت؛ محمد یمینی که تهیده‌کنندگی این ســـریال را برعهده داشـــته 
با انتشـــار مطلبی در شـــبکه‌های اجتماعـــی، نکاتی را درباره این کار با مردم به اشـــتراک گذاشـــته 
اســـت. در بخشی از نوشـــته او آمده: »آیدا پناهنده و ارســـان امیری، جنس نگاهشان به سینما و 
صنعت تصویر با ژنتیک ســـینمای من همخوانی عجیبی داشت. من پیش از این هربار با تماشای 
آثارشـــان، آن‌همه ریزبینی، سادگی توأم با جسارت و احساســـی را که در قلب تپنده قاب‌هایشان 
بود، تحســـین کرده بـــودم.« در بخش دیگری از نوشـــته او آمـــده: »نتیجه زحمات شـــبانه‌روزی و 
مهـــارت ســـواد، تجربه و عشـــق گروه ما با کوله‌بـــاری از دانش که در دســـتان آیدا پناهنـــده راه‌بلد 
بود این مســـیر را ســـپری کرد و تبدیل شـــد به در انتهای شـــبی که به لطف خدا به خانه دل‌های 
غالب جامعه نشســـت.« در کنار نوشـــته محمد یمینـــی، مردم نیز واکنش‌هایی به این ســـریال و 
پایان آن نشـــان داده‌اند. یکی از کابران نوشته: »خانم پناهنده شما فقط فیلم بساز. من مخاطب 
بی‌صبرانـــه منتظر جمعه‌ها بودم که قســـمت جدید را ببینم. از یک به یـــک دیالوگ‌ها لذت بردم 
و با آنها اشـــک ریختم.« دیگری این‌طور نوشـــته که: »این بهترین ســـریال عاشـــقانه‌ ایرانی بود که 
تـــا به امروز دیـــده‌ام.« کاربر دیگـــری در واکنش به پایان‌بندی این مینی ســـریال نوشـــته: »خیلی 

خوب تمام شـــد. واقعاً متفـــاوت از مابقی ســـریال‌های ایرانی‌ بود که تا امـــروز دیده‌ام«.

عصبانیت اسرائیلی‌ها از »بلا حدید«
حمایت »بلا حدید« چهره سرشـــناس دنیای مد از فلســـطینی‌ها و انتقادش به صهیونیســـت‌ها 
بابـــت قتل‌عـــام اهالی غزه به مـــذاق امریکایی‌ها خـــوش نیامده و آنـــان را عصبانی کرده اســـت. 
آنچنـــان که هر روز به شـــکلی تـــازه در صدد حـــذف او در دایره‌ فعالیت‌هایی هســـتند که طی این 
چند ســـال داشته اســـت. در تازه‌ترین نمونه، آدیداس، تصاویر بلاحدید را از یکی از تبلیغات اخیر 
خود حذف کـــرد. در این تبلیغات بلاحدید، »کفش‌های کلاســـیک جاودانـــه« را معرفی می‌کرده، 
ایـــن چهره دنیای مد که قبلاً با ســـردادن شـــعار »از رودخانه تا دریا، فلســـطین آزاد خواهد شـــد« 
خشم اســـرائیلی‌ها را برانگیخته بود، حالا به یهودی‌ستیزی متهم شـــده. حساب رسمی اسرائیل 
در شـــبکه اجتماعی ایکس )توئیتر سابق( در پســـتی به اینکه حدید، »چهره کارزار« آدیداس شده 
اعتراض کرده‌ است. شـــرکت آدیداس هم پس از انتقادهای رژیم صهیونیستی تصاویر او را حذف 
کـــرده اســـت. بلاحدید در طول ســـال‌های اخیر بارهـــا از رژیم اســـرائیل انتقاد و از فلســـطینی‌ها 
حمایت کرده اســـت. این اقدام با واکنش‌های مختلفی نیز روبه‌رو شـــده است؛ یکی از کاربران به 
کنایه نوشـــته: »آزادی بیان در غرب و امریکا موج می‌زنه!« فرد دیگری هم شـــجاعت او را تحســـین 
کرده و نوشته: »با اینکه اسپانسر اغلب تجارت‌های دنیای مد و ورزش از طرفداران صهیونیست‌ها 

هســـتند، حدید جســـارت زیادی در این مورد به خرج داده که قابل تحســـین است.«

راه‌اندازی هشتگ مصرف بهینه برق
واکنش‌ها به فداکاری جوانان خوزســـتانی برای تعمیر بخشـــی از توربین ‎نیروگاه رامین اهواز هنوز 
هم ادامه دارد؛ اقدامی که طی روزهای اخیر در رســـانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای 
داشـــته و به انتشار هشتگ‌هایی برای مصرف بهینه برق انجامیده اســـت. یکی از کاربران نوشته: 
»خدا قوت. خســـته نباشـــید دلاوران. تنتان سلامت باشـــد.« فرد دیگری این‌طور قدردانی خود را 
نشـــان داده که: »درود بر شـــرف مردان ســـرزمینم« کاربر دیگری نوشـــته: »به داشتن شما عزیزان 
افتخـــار می‌کنیم.« برخی از کاربران نیـــز توصیه‌های مردمی با چنین مضامینی نوشـــته‌اند: »حالا 
که جوانان خوزســـتانی‌مان بـــرای جلوگیری از فاجعه ملـــی از جان خود مایه گذاشـــتند ما مردم 
هم تـــاش کنیم بـــا صرفه‌جویی بیشـــتر در مصرف برق، تابســـتان را بـــا آرامش ســـپری کنیم.« 
یکـــی از مهندســـان حاضر در این پروژه هم نوشـــته: »توی این گرمای وحشـــتناک که شـــبکه برق 
خیلی از کشـــورها را زمینگیر کـــرده، به خاطر غیرت متخصصان نیـــروگاه، بهینه مصرف کنیم.« در 
همین رابطه نیز هشـــتگی بـــه عنوان #بهینه-مصرف-کنیم در شـــبکه‌های مجـــازی و طی روزهای 

اخیر ترند شـــده است.

واکنش کاربران به توئیت سخنگوی اسرائیل
انتشـــار مطلب کوتاهی از دانیل هاگاری، ســـخنگوی ارتش اســـرائیل در خصـــوص حمله اخیر به 
تل‌آویـــو، با این مضمون که: »اجـــازه نمی‌دهیم ایـــران و نیروهای نیابتی آن، مردم ما را  وحشـــت 
زده کننـــد« واکنش مردم نقـــاط مختلف جهان را بـــا جمله‌هایی در حمایت از فلســـطینی‌ها به 
دنبال داشـــته اســـت. یکی از کاربران نوشته »یعنی فقط اسرائیلی‌ها وحشـــت‌زده می‌شوند؟ پس 
مـــردم بی‌گناه لبنان، ســـوریه و غزه چی؟ آنـــان از حمله صهیونیســـت‌ها و بمباران‌های پی‌درپی 
وحشت نمی‌کنند؟« دیگری نوشته: »باشـــه اجازه نده، اما ایران برای دفاع از مظلوم از هیچ‌کسی 
اجـــازه نمی‌گیـــره!« از دیگر کامنت‌هایی که به شـــکل‌های مختلف تکرار شـــده‌اند هم می‌توان به 

هشتگ‌هایی با مضمون فلســـطین آزاد اشاره کرد.

ِ وَ فَتْحٌ قَریبٌنگاره نَصْرٌ مِنَ اللَّ
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شادی رو میشه توی تاریک‌ترین 
 لحظات هم پیدا کرد

 اگه فقط یک نفر یادش باشه
که چراغی روشن کنه. 

هری پاتر و زندانی آزکابان

نقل قول

مختارنامه همزمان با حضور داعش در عراق و سوریه وحدت‌ساز شد
»مختارنامـــه« صرفاً روایتی در محدوده تاریخ باقی نماند و مثلاً در بحبوحه اوج‌گیری داعش در عراق و ســـوریه شـــاهد بودیم 
کـــه مؤلفه‌های مطرح در این ســـریال بـــه نحو قابل توجهی در قامت مؤلفه‌های وحدت‌ســـاز ظاهر شـــدند و همین مســـأله 
ســـبب شد تا ضربات سنگینی به گروه‌های تروریســـتی در منطقه وارد شـــود. در حقیقت، مختارنامه صرفاً در قالب یک فیلم 

باقی نماند و توانســـت ظرفیت‌های عملی یک اثر نمایشـــی خوب و مثبت را نیز نشان دهد. 
این همان مســـأله‌ای است که بویژه در جوامع اسلامی بشـــدت به آن نیاز داریم. در عین 

حال، همان‌طور که پیشـــتر نیز گفته شـــد، کیفیت تولید ســـریال مختارنامه نیز قابل 
توجه بود و اساســـاً همیـــن کیفیت بود که توجهـــات زیادی را به ســـمت خود جلب 

و برای این ســـریال ایجـــاد جذابیت کرد. از ایـــن رو، مختارنامه یک ســـریال جامع و 
چندبعـــدی بود که در نـــوع خود می‌تواند به مثابه یک الگو برای دیگر آثار نمایشـــی 

در جهان اســـام ظاهر شود.
 

از صحبت‌های شفیع خدر سعید نویسنده و تحلیلگر مصری با ایلنا 

پیشنهاد

برای عصر کشدار تابستان
مدتـــی‌ اســـت انیمیشـــن‌های غربـــی چنگی بـــه دلم 
نمی‌زنند. پیکســـار که ســـال‌ها هـــوادارش بـــودم هم 
افـــول کرده چه برســـد به ایلومینیشـــن و یونیورســـال؛ 
البته پیکســـار حالا حالاها باید چوب قدرنشناسی‌اش 

برابر جان لســـتر را بخـــورد. بگذریم.
حس می‌کنـــم هر چـــه انیمه‌هـــا عمیق‌تر می‌شـــوند، 
در مقابـــل غرب حـــرف تـــازه‌ای نـــدارد. معناهایش ته 
کشـــیده. هـــی کفگیـــر می‌کشـــد به تـــه دیـــگ مفهوم 
دســـت‌ خورده »والـــد محتـــاط، ولد ماجراجـــو« تا یک 
وعـــده »تماشـــای تفـــاوت نســـل‌ها« تقدیم‌مـــان کند، 
امـــا این غذا زیادی مانـــده و کهنه شـــده. آدم رغبتی به 
چشـــیدنش ندارد. می‌دانی، باز یک پدر فانتزی چلمن 
پرمدعا برایت می‌ســـازند که نمی‌خواهـــد از غار امنش 
بیرون بیاید و باز طفل چموشـــی هســـت که خرابکاری 
می‌کند اما دســـت آخـــر طغیان و جســـارت او، خانواده 
را نجـــات می‌دهـــد. 10 تا انیمیشـــن با همیـــن موضوع 
می‌توانـــم مثال بزنـــم. درس اخلاقی اثر نیز این اســـت 
که هر دو نســـل به هم نیازمندند و بـــا پذیرش یکدیگر 
ســـال‌ها به خوبـــی و خوشـــی زندگـــی خواهنـــد کرد. 

اندینگ! هپی 
ایـــن روضه‌هـــا را خواندم کـــه بگویم از انیمیشـــنی که 
می‌خواهم معرفی کنم توقع شـــاهکار نداشـــته باشید، 
بخصوص اگر انیمیشـــن‌باز هســـتید و چپِ تماشایتان 

از ایـــن ایده تکراری پر اســـت.

»مهاجـــرت« یک انیمیشـــن خیلـــی معمولـــی، تکراری 
و ســـاده، امـــا در عیـــن حـــال خـــوب و بانمک اســـت. 
می‌شـــود عصر کشدار تابســـتانی را با آن ســـرگرم شد. 
نه خوبی چشـــمگیری دارد، نه بـــدی غیرقابل ‌تحملی. 
)بگذریـــم که برخی از روانشناســـان که به ‌تازگی منتقد 
انیمیشـــن هم شـــده‌اند، دهانشـــان بـــرای این جنس 
آثار دســـت‌چندمی آب می‌افتد، چون پر از شـــعارهای 
گل‌درشـــت همدلـــی، پذیـــرش و مواجهـــه بـــا ترس‌ها 

) ! هستند
با ایـــن مقدمه، داســـتان را هم فهمیده‌ایـــد دیگر! این 
را هـــم اضافه کنم کـــه بنجامین رنر خیلـــی تلاش کرده 
تعقیب و گریز، هیجـــان، حرکت و طنز موقعیت زیادی 
به اثرش بدهد. برای من این صحنه‌ها لوث شـــده، اما 

گمان کنم بچه‌ها خوششـــان بیاید و بخندند.
دوبله؟ نمی‌دانـــم! زبان اصلی دیدم. رده‌بندی ســـنی؟ 
بی‌خطـــر بـــرای ســـه،چهار ســـال به بـــالا، جـــز خیلی 
‌نازنازی‌هـــا کـــه از هیجـــان بـــالا مضطـــرب می‌شـــوند 
)ترجیح‌مـــان ایـــن اســـت که خردســـالان، انیمیشـــن 
ســـینمایی را در یـــک نشســـت لاینقطـــع نبیننـــد تا دو 
ســـاعت یک ‌نفس خیره بـــه صفحه نمایـــش نمانند.(

همین، خدا میازاکی‌ را برایمان نگه دارد!

»مهاجرت« 
یک انیمیشن 

خیلی 
معمولی، 
تکراری و 

ساده، اما در 
عین حال 

خوب و بانمک 
است. می‌شود 

عصر کشدار 
تابستانی را با 

آن سرگرم شد

پرستو 
علی‌عسگرنجاد

نویسنده

عکس نوشت

مسجد ملااسماعیل 
یکی از قدیمی‌ترین 
و زیباترین مساجد 
یزد، صد سال است 
که در روز ۱۳ محرم 
مراسم ویژه عزاداری 
برگزار می‌کند. 
در این مراسم که 
هیأت‌های مذهبی 
بر اساس برنامه 
زمانبندی شده وارد 
مسجد می‌شوند 
و به سینه‌زنی 
و نوحه‌خوانی 
می‌پردازند، 
روحانیون میزبانان 
اصلی عزاداران 
هستند و با قهوه 
سنتی یزدی از مردم 
پذیرایی می‌کنند.

عکس‌:
مجید دهقانی‌زاده/ایرنا

آمـــوس ووگِل، نویســـنده و ســـینماگر شـــهیر اتریشـــی-
امریکایـــی در کتاب مانـــدگارش، فیلم به مثابـــه هنربرانداز 
می‌نویســـد:»هر چقدر هم تصویر اصیل باشـــد، باز تحریف 
زندگی اســـت. نه تنها فاقد عمق و چگالی، پیوســـتار فضا و 
زمـــان یا وجـــه غیرانتخابی واقعیت اســـت، بلکـــه بر وجوه 
خاصـــی تأکیـــد می‌کند تـــا دیگر جنبه‌هـــا را کنار بگـــذارد و 
با ایـــن جداســـازی، آنهـــا را در یـــک چهارچوب ثابـــت قرار 
دهـــد؛ چهارچوبـــی که با تفکیک ســـیاه و ســـفید و اشـــیا و 
پس‌زمینـــه، مدام در حال تکمیل شـــدن اســـت.« ووگل با 
شـــناختی که نســـبت به نقد افلاطون از هنـــر دارد، اینطور 
نتیجـــه می‌گیرد:»بنابراین هنرمندی که در این دوره تاریخی 
به خلـــق آثار هنری می‌پـــردازد، دیگر امکان نـــدارد واقعیت 
را در راســـتای خطـــوط تقلیدی )یعنی هنر بـــه عنوان تقلید 
از واقعیت( به تصویر بکشـــد.« ووگل حتی هنـــر را به عنوان 
بازنمـــای معتبـــر جهان هم نمی‌دانـــد که مـــا آن را از طریق 
انـــدام حســـی خـــود درک می‌کنیم کـــه علی‌القاعـــده باید 
یک ساختار منسجم، قابل درک و دارای جنبه‌های مستند 
باشـــد. از نظـــر او، چیزی بـــه تقلید هنرمنـــد از جهان واقع 
اضافه می‌شـــود و این نگاه نو، درکی افـــزون بر آنچه در واقع 

هســـت ارائه می‌کند.
دیـــدگاه والتر بنیامین، فیلســـوف و منتقد هنـــری آلمانی، 
درباره مســـأله بازنمایی هنر از واقعیت هم می‌تواند به فهم 
بیشتر ما از مســـأله کمک کند. او در نوشـــتاری با عنوان در 
باب قوه تقلید گفته است:»جهان محسوسِ انسان مدرن 
بـــه وضوح شـــامل حداقـــل مطابقت‌هـــا و مشـــابهت‌های 
جادویی اســـت که با ]ذهن[ مردم دوران باســـتان آشـــناتر 
بودند. حالا ســـؤال اینجاســـت که آیا ما دلواپـــس زوال این 
قوه]ی تقلید[ هســـتیم یـــا نگـــران دگرگونـــی آن؟« زوال یا 
دگرگونـــی تقلید از واقعیـــت؟ کدام‌یـــک؟ هرچند ما طیف 
وســـیعی از آن »تشـــبیهات جادویی« کهنه و قدیمی را کنار 
گذاشـــته‌ایم اما هنـــوز که هنوز اســـت در یک اتـــاق تاریک 
می‌نشـــینیم و به نور سوســـوزن آپارات که بر پـــرده‌ می‌افتد 

خیره می‌شـــویم.
اگر ما گیر ماهیت ســـاختگی سینما افتاده باشیم، آن وقت 
باید بپرســـیم چه نوع تشـــبیه یا تقلیـــدی را از جهان واقع 
برای فیلم مســـتند قائلیم؟ ما به عنوان بیننـــده، منتقد یا 
مستندســـاز چه انتظاری از مدیوم فیلم مســـتند یا شـــیوه 

بازنمایـــی آن از واقعیت داریم؟
برای پاســـخ بـــه چنین ســـؤالاتی به هر دو مفاهیم فلســـفه 
و شـــعر در کنـــار هم نیاز داریـــم تا بتوانیم تجربـــه کامل‌تر و 
واقعی‌تری از واقعیت انســـانی به دســـت آوریـــم. اگر هدف 
فلســـفه حقیقت باشـــد، ارائه گـــزارش از حقیقـــت اغلب 
گمراه‌کننـــده خواهد بـــود و از این‌رو می‌توانـــد دروغ به نظر 
آید )خواه تصادفی باشـــد، خـــواه عمدی(؛ در ضمن شـــعر 
] می‌دانیـــم در اینجا نماینـــده هنر به معنای عام آن اســـت 

و باید بـــه تعریف افلاطونی آن توجه داشـــته باشـــیم که در 
دوران مـــدرن شـــامل فیلم هم می‌شـــود[ که قدرتـــش ذاتاً 
وابســـته به دروغ اســـت )یعنی ابهام، ایهـــام و تمرکززدایی( 
بـــاز حقیقتی نافذ، بادوام و جهان‌ســـاز را بـــه وجود می‌آورد 
و این حتی گاهی مطمئن‌تر از تلاش‌های صادقانه فلاســـفه 

می‌کند. کار 
البتـــه خود افلاطـــون هـــم از مواجهه با چنیـــن گزاره‌هایی 
حیرت‌زده نمی‌شـــود، چراکه شـــرایط ویژه عصـــر ما ضامن 
روش‌های بسیاری اســـت که در آن فیلم مستند را به خاطر 
نقطه‌نظـــرش زیر ســـؤال می‌بریـــم، حاضریم خـــود را برابر 
دریای عظیمی از فیلم‌های داســـتانی فانتـــزی و تخیلی قرار 
دهیم و در حالی در آنها غرق شـــویم که اگر نگوییم بیشـــتر 
از آن، به همان اندازه باید به آن ســـؤال‌ها پاسخ دهند، ولی 
باز ایـــن ماییم که در حـــال خوردن ذرت بو داده، مســـخ در 

صفحات نمایشگر تلویزیون هستیم.
درســـت همان‌طور کـــه با تدویـــن، تداومـــی در فیلم‌ها رخ 
داده و باعث شـــده مـــا فیلم‌هایی را که پـــان به پلان مجزا 
از هم ضبط شـــده‌اند یـــک کل به هم پیوســـته تلقی کنیم 
و به اصطلاح با نادیدنی کردن‌ کات‌ها پیوســـتگی در روایت 
داســـتان را بـــالا ببریم، باز هـــم این مانع از این نیســـت که 
فیلم داســـتانی مجموعه‌ای از واقعیت‌های غیرقابل هضم 
نباشـــد. مثلاً مـــا ایـــن را می‌دانیم که میمون‌هـــا هنوز توان 
تکلم ندارنـــد ولی باز به تماشـــای اپیزود دوم ظهور ســـیاره 

میمون‌ها می‌نشـــینیم.
امـــروزه که فیلم‌های مســـتند هم از فنـــاوری و تکنیک‌های 
نویـــن برخـــوردار شـــده و بـــه لحـــاظ جلو‌ه‌های بصـــری در 
ســـطحی بالاتر قرار گرفته‌اند، این اشـــکال بـــه وجود می‌آید 
کـــه گویی فیلم غیرداســـتانی هم مثل فیلم‌های داســـتانی 
و با اســـتفاده از همـــان تکنیک‌ها و ابزار، خـــود را در معرض 
دید تماشـــاگران قرار می‌دهد. این بویژه در مورد بازســـازی 
در فیلم مستند محل بحث بسیاری از منتقدان قرار گرفته‌ 
اســـت. در حالی کـــه تماشـــاگران می‌خواهند یک حقیقت 
صرف و بی‌پرده را در فیلم مســـتند ببینند، بازسازی وقایع و 
رخدادهای تاریخی یا علمی به عنوان یک تکنیک مســـائلی 

را به وجـــود می‌آورد.
بله، شاید همیشه هم بد نباشد موضوعاتی را که دسترسی 
به آنها نداریم بازســـازی کنیم. این نیز یک شـــیوه به تصویر 
کشـــیدن حقیقت اســـت. مثلاً در مـــورد ارول موریس و به 
طور ویژه در فیلم شـــاخص او »خط باریک آبی«، بازســـازی 
به عنوان روش او در مستندسازی به کار می‌رود، با این حال 
خود موریـــس در این باره می‌گوید:»اگر دیدن مســـاوی باور 
کردن اســـت، پس ما باید مراقب آن چیزی که نشان مردم 
می‌دهیم باشـــیم. این مردم شـــامل خودمان هم می‌شود، 
زیـــرا ایـــن بازســـازی‌ها را صرفنظـــر از آنچه واقعیت اســـت، 

بـــدون هیچ چون و چرایی بـــاور می‌کنیم.«

یادداشت

یادداشت‌های فلسفه فیلم مستند

به ضخامت یک خط باریک آبی

هرچند 
ما طیف 

وسیعی از آن 
»تشبیهات 

جادویی« 
کهنه و 

قدیمی را کنار 
گذاشته‌ایم اما 

هنوز که هنوز 
است در یک 

اتاق تاریک 
می‌نشینیم 

و به نور 
سوسوزن 

آپارات که بر 
پرده‌ می‌افتد 

خیره می‌شویم

محمد احسان 
مفیدی‌کیا

منتقد


